انترناسیونال ۲۱۲

هشدار در مورد جهت گیریهای تازه در حزب "حکمتیست"
  
اعضای رهبری حزب "حکمتیست" در آستانه تشکیل کنگره دوم حزبشان مباحثی را مطرح کرده اند که بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است. این حزب از همان ابتدا  با کنار گذاشتن سوسیالیسم و جایگزین کردن انقلاب با پروسه دیپلماتیک تصرف قدرت از طریق مجلس موسسان و قانون اساسی فعالیتش را آغاز کرد. بیانیه اعلام موجودیت و منشور سرنگونی این حزب سند گویای دست کشیدن از افق انقلاب و سوسیالیسم و بازگشت به نظرات کهنه و نقد و رد شده مرحله بندی انقلاب  و ناممکنی سوسیالیسم در شرایط حاضر است.  حزب "حکمتیست" در ادامه این خط هر روز بیشتر به راست چرخیده است. نظرات آشکارا شکست طلبانه ای چون ضعف چپ و دست بالا داشتن راست در جامعه، بزرگنمائی حاشیه ای ترین نیروهای راست نظیر هخا و الاهواز و دیگر نیروهای قومگرا و اعطای رهبری مبارزات مردم  به این نیروها، سرزنش و تحقیر مردم و کارگران و مبارزاتشان، و در عرصه جهانی مختومه اعلام کردن مقابله بین دوقطب تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی غرب و همسو شدن با سیاستهای "ضد امپریالیستی" چپهای فرقه ای حامی حزب الله و حماس و غیره، اجزائی از سیاستهای آشکارا راست و شکست طلبانه این حزب در دوره فعالیتش بوده است.
  
امروز متاسفانه رهبری این حزب قصد دارد که این سیاست را تا سقوط کامل به راست ترین افقها و سیاستها برای شرکت در بازی قدرت ادامه دهد. اعلام شکست جنبش سرنگونی، بازنویسی تاریخ این جنبش و اعطای رهبری جنبش سرنگونی ازشورش ۱۸ تیر تا امروز به نیروهای راست، و حتی اظهار ندامت از شرکت در این جنبش، ادعای بحران زدگی کمونیسم کارگری و اعلام ختم جنبش کمونیسم کارگری، ادعای بحران هویتی چپ، و  نظریه بافی برای تجدید تعریف هویت کمونیستی، جانشین کردن برنامه یک دنیای بهتر با منشور سرنگونی، دم زدن از مبارزه نظامی سراسری (سراسری کردن گارد آزادی که در همان منطقه کردستان هم به جائی نرسیده است)، اعلام ضرورت حضور در کردستان عراق و "بحران سازی" نظامی در رقابت با سایر نیروهای "آینده ساز" در این منطقه، از جمله بحثهائی است که در آستانه کنگره دوم حزب "حکمتیست" از جانب اعضای رهبری این حزب منتشر شده است. آنچه تحت عنوان ختم جنبش کمونیسم کارگری و بحران هویتی کمونیستها و مرگ جنبش سرنگونی اعلام میشود در واقع انعکاس بحران و سترونی و ناکامی نظرات و تبیینها و سیاستهای خود این حزب از منشور سرنگونی تا گارد آزادی  است. در جامعه و خارج از دیوارهای این حزب هیچگاه راست تا به این درجه منزوی و بی تاثیر و شعارها و سیاستها و افق چپ تا بدین حد مطرح و پرنفوذ نبوده است. اگر حزب "حکمتیست" این واقعیات را نمی بیند بخاطر آنست که تمام تبیین نظری واستراتژی  این حزب  بر نفی این واقعیات مبتنی است. 
 
 امروز این حزب بحران و بن بست سیاسی و هویتی خود  را بپای جنبش سرنگونی و کمونیسم کارگری مینویسد تا بتواند برای خلاصی از این بن بست یکسره دست از کمونیسم و کارگر بشوید و به افق و تاکتیکهای اپوزیسیون راست در بازی قدرت بپیوندد. اما بی تردید  این مباحث و نظرگاههای جدید، بحران سیاسی و هویتی  این حزب را عمیق تر و وخیم تر خواهد کرد. تبدیل این نظرات و مباحث به سیاستهای رسمی، که بر مبنای آنها قرارها و قطعنامه های متعددی به کنگره ارائه شده، حزب "حکمتیست" را مستقل از نیت و انگیزه مطرح کنندگان این سیاستها عملا در کمپ نیروهائی نظیر باند زحمتکشان قرار خواهد داد. این جهت گیری به سمت یک نیروی مسلح بریده از جامعه و بیگانه با جنبش کارگری و جنبشهای اعتراضی است.  ملقمه ای از تاکتیک " قطع سر پنجه های رژیم" مجاهدین و استراتژی ناسیونالیسم کرد مبنی بر حساب باز کردن روی "شکافهای منطقه ای" است. این افقی است که سیاستهای آمریکا در عراق با بقدرت رساندن طالبانی و بارزانی در برابر ناسیونالیسم کرد قرار داده است. دیپلماسی سازش با ناسیونالیسم کرد حاکم بر کردستان عراق، که خط رسمی و اعلام شده حزب "حکمتیست" در عراق است، یک جزء این سیاست است و تبدیل این خط به سیاست حزب "حکمتیست" این حزب را در آستانه راهی قرار خواهد داد که فرجام فضاحت بار آن را در باند زحمتکشان شاهدیم. 
 
اینجا دیگر بحث بر سر اختلافات نظری  نیست. مساله دست شستن کامل یک سازمان چپ از کمونیسم و سوسیالیسم و جنبش کارگری و چرخش کامل به راست است. مساله بر سر مکان واقعی حزب "حکمتیست" در جامعه و سقوط آزاد این حزب به دامن راست ترین نیروهای ناسیونالیست قومی است. باید در برابر این روند ایستاد و آنرا نقد و افشا کرد. در این مقطع سکوت از جانب هیچ فرد و نیروئی که خود را نه  حتی کمونیست کارگری و طرفدار منصور حکمت، بلکه  تنها چپ و انقلابی میداند  جایز نیست. ما خود را موظف میبینیم که در مورد این سقوط آزاد به راست  هشدار بدهیم.
 
خوشبختانه بحث های انتقادی از این نظرات نیز در حزب حکمتیست وجود دارد که نشاندهنده مقاومت در برابر این نظرات است.  وظیفه تاریخی  و کمونیستی  آن عده از کادرها و اعضای  حزب حکمتیست که هنوز خود را به کمونیسم کارگری متعهد میدانند اینست که در برابر این سقوط آشکار بایستند و اجازه ندهند حزبشان به نیروئی  از جنس سازمان زحمتکشان تبدیل شود. 
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